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 چكيده 
شناسي سياسي، بر آن است تا به واكاوي جايگاه طبقـه          اين مقاله با كاربست رهيافتي استوار بر جامعه

نوشتار حاضر با گذر از وجه اقتـصادي، ضـمن          .  ـ اجتماعي اسراييل بپردازد   كارگر در ساختار سياسي
هاي صنفي، سنديكاها و رهبرانـي كـه         تبيين موقعيت طبقه كارگر در جامعه اسراييل، احزاب، اتحاديه

. دهـد   هاي فشار برجسته، مورد بررسي قرار مـي     عنوان يكي از گروه نمايندگي آن را بر عهده دارند، به
ها و تعاملات ميان اين طبقـه بـا نظـام اجتماعـي         شود با ارايه طرحي كلان، نسبت همچنين تلاش مي

هاي منتسب به طبقه كارگر عموما        هاي پژوهش، احزاب و اتحاديه  برپايه داده.  اسراييل نيز وارسي شود
ويـژه در     هاي بسيج اجتماعي، به     ها نيز در زمان     اند و احزاب و گروه نقشي چشمگير در اسراييل داشته

از ديگرسـو،   .  دست بياورند  اند با طرح شعارهاي مورد پسند اين طبقه، راي آنان را به انتخابات، كوشيده
آميز   تي دارند كه اين وضعيت برآمده از شرايط تبعيضودر اسراييل كارگران يهودي و عرب شرايط متفا
 . نهادينه شده در بافت اين سامان سياسي است

هـا و احـزاب كـارگري،         شناسي سياسي اسراييل، جنبش كـارگري، اتحاديـه         جامعه:  واژگان كليدي 
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 مقدمه
واسطه برتري عدديشان، از نقش و جايگاهي قابل توجه در سـاختار جوامـع       كارگران، خاصه به

از انقـلاب   .  شـود   موقعيت كارگران از رهگذر تعامل نيروي كار و سـرمايه تعييـن مـي           .  برخوردارند
يـافتگي بـوده،      يابي و عينيت    دنبال هويت   اي روزافزون به  گونه صنعتي به اين سو كه طبقه كارگر به

اش   شـناختي  عدالت اجتماعي و بازتوزيع عادلانه ثروت و سرمايه همواره نشانه مركزي سامانه نشانه
جنبش كارگري در پي اصالت بخشيدن به عامل انساني در مناسـبات           . بندي نموده است را مفصل

دار و كارفرمايان سرمايه را مبناي اصلي هـر فراگـرد     كار بوده و نيروهاي منتسب به طبقات سرمايه
عنـوان نـيروي اصـلي كـار در هـر جامعـه،               افزون بـر بعـد اقتـصادي آنهـا بـه          .  دانند  توليدي مي 

هـا و     اي، مانند انقـلاب  هاي جمعي استوار بر انگيزش و بسيج توده ويژه در كنش آفرينيشان به نقش
پهنه ديگري كه نقـش كـارگران در عرصـه سياسـت را برجـسته               .  يابد  تحركات خياباني نمود مي  

كوشـند    هـا مـي     در اين زمان است كـه احـزاب و گـروه          .  ها هستند پرسي كند، انتخابات و همه مي
طور سـنتي در      كارگران به .  دست آورند   بيشينه آراي اين طبقه و لايه اجتماعي گسترده دامن را به 

شوند كه قابليت بسيج و انگيزش از سوي       بندي مي شمار طبقات متوسط رو به پايين جوامع دسته
ذاته داراي ايدئولوژي نيست و ايستارها و خودآگاهـي     اين طبقه به.  هاي اجتماعي ديگر را دارند لايه

ويژه طبقـه متوسـط جديـد و سـنتي،            اش را از رهگذر ديگر طبقات و شئون اجتماعي، به   طبقاتي
هاي نظـري و انديـشگي، زمينـه اصـلي            بحران معنا و هويت برآمده از سستي پايه.  نمايد درك مي

 . باشد بسيج اين طبقه از سوي نخبگان، آزاد يا سازماني، مي
ـ اجتمـاعي اسـراييل واكـاوي و احـزاب،           در اين جستار، جايگاه اين طبقه در ساختار سياسي

در حقيقـت بيـشتر آن      .  شود  ها و سنديكاهايي كه رهبري آن را بر عهده دارند، بررسي مي     اتحاديه
. باشد كه در چارچوب نهادها نمود يافته اسـت     وجهي از كاركرد و اثرگذاري اين جنبش مدنظر مي

ها، از بازيگري مستقيم تا اعمال نفوذ و فـشار         ها و سامانه آفريني اين گروه از ديد مقاله حاضر، نقش
هـا و     يـابي   ايـن موضـوع در سـايه قـدرت        .  و داشتن نقشي تبعي و پيوستاري در نوسان بوده است

هاي ذاتي اين طبقه و نهادهاي وابسته به آن و كيفيت نگاه نخبگان سياسـي چـيره تعيـن             ناتواني
 . يافته است
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 مباني جنبش كارگري در اسراييل. يك
جنبش كارگري اسـراييل نخـستين مراحـل هژمونـي خـود را در يـشوو و جنبـش                      1935 در  

اي در صـحنه سياسـت        ها تا انـدازه     كرد، اما مفهوم اين جنبش در طول سال   صهيونيستي سپري مي
  (Vine, Andrew & Shafir, 2012, 139).تــر شــده اســت    تــر و طبيعــي    اســراييل كمرنــگ 

المللي براي رهبران كارگر      ويژه وايزمن به بسيج بين    دلمشغولي رهبران سازمان جهاني صهيونيست به
اـيي داشـت     كردند، مزيت   كه كنترلي اجتماعي در يشوو ايجاد مي    اـن        .  ه اـر مي تقـسيم غيررسـمي ك

ها به سود رهبران كارگر تمام شد؛ آنهايي كـه     هاي صهيونيستي و كاربست آنها فراتر از حمايت جريان
پـس از      (Migdal, 2001, 41).نهادنـد   مبناي سازماني براي كنترل اجتماعي را در يشوو پايه مـي  

اينكه دولت اسراييل به استقلال دسـت يافـت، فراينـدي از كـاهش پايـدار در تـاثير ايـدئولوژي                      
فرهنـگ    عنوان خـرده    پاشيدگي جنبش كارگر به     صهيونيست آغاز گشت كه به ازهم    ـ سوسياليست

اين فراينـد در سـطح نمـادين در كاربـست روبـه كـاهش و اهميـت                   .  سياسي متمايزي انجاميد  
هايي نمايان شد كه در طول دوران يشوو از سوي جنبش كـارگر تقويـت     ها، نمادها و آيين  اسطوره

اش، در سطح سازماني، از هم گسست يا رو به     پيوند ميان جنبش كارگر و نهادهاي وابسته.  شد مي
هـاي اسـراييلي      زوال جنبش كارگر به نقش رو به كاهش مولفـه طبقـه در سياسـت        .  سستي نهاد
اين امر با وجود اين مساله بود كه شكاف واقعي در ميزان درآمد و موقعيـت اجتماعـي      . مرتبط بود
هـاي    هـاي صـنفي و موسـسه        اتحاديـه .  هاي مختلف جامعه اسـراييلي وجـود نداشـت         ميان گروه

هاي حكومتي نقـشي كليـدي در مـذاكرات و تنظيمـات ماهيتـي                 گام با كارگزاري   كارفرمايي هم 
 (Korn, 2005, 11-13). نمايند گر ايفا مي صنفي

، اين جامعه، به موازات قرارگيري روزافزون در معـرض          1948 گذاري اسراييل در    از هنگام پايه
خوش تغييرات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي شـگرفي   هاي غربي، دست هنجارها و ارزش

. انـد   هـايي بـوده     ها و رژيم كار موضوع دگرگوني       همين صورت، چيدمان ملي سازمان به.  شده است
گـرا و     ، بيـشينه    براين پايه، اسراييل به شكلي فزاينده به سمت برداري بـازتر، مركززداتـر، رقـابتي               

تـر و حركـتي شـتابان از          هاي مادي ارتقايافتـه     جهاني گرايش يافت؛ گرايشي كه دربردارنده ارزش
هـا    هايي كه آن گرايش سمت كار و ارزش رسد گرايش به نظر مي به.  هاي جمعي به فردي بود ارزش
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هاي متاخر تحت تاثير قرار گرفتـه    دهند و نقشي كليدي در زندگي افراد دارند، در دهه را شكل مي
هـاي رخ داده در جامعـه اسـراييل اهميتـي             در حالي كه كار به نسبت در سايه دگرگونـي      .  باشند

و اكنـون ارتبـاط       1980 هاي متفاوتي در دهه  توان به مشخصه شايان توجه دارد، اهميت آن را مي
هـاي برونـي و       اي در اسـراييل اسـت كـه در آن ارزش          نشانگر پايان هنگامه 1980 يل دهه واا.  داد

ـ پروتستاني   طور مباني مركزيت در كار، بخشي از اصول اخلاقي كار يهودي    دوستي و همين انسان
 (Samuel, 2004, 1-5). باشد

دهند و ميان ايـن     هاي شغلي را بر حسب ارزششان تشخيص مي در يك ديد كلان، افراد نقش
هـاي شـغلي شـامل        ترين نقش   برجسته.  كنند  ها برمبناي مركزيت شناختي آنها گزينش مي   نقش

. اي و درآمد حاصل از كـار انجـام شـده اسـت        ، خدماتي، حرفه اي، سازماني، محصولي نقش وظيفه
دهد، در نيروي كـار اسـراييلي از بيـشترين اهميـت              كه فرد هنگام كار انجام مي       »وظيفه«نقش 

كنـد، در     رسد نقش پولي كه آن فرد از كار خود دريافت مي     نظر مي برخوردار است، در حالي كه به
در طول سه دهه نخست اسراييل، جنبش كارگـر           (Samuel, 2004, 90).  اولويت دوم قرار دارد 

حـتي زودتـر از آن نـيز، از         .  بر سياست، اقتصاد، فرهنگ و ايـدئولوژي اسـراييل هژمونـي داشـت             
، جنبش كارگري چنين هژموني بر سـازمان جهـاني صهيونيـست و يـشوو              1930 هاي دهه  ميانه
گذاري اسـراييل را شـكل داد و كنـارزدن            جنبش كارگري همچنين روايت تاريخي از پايه     . داشت

جنبـش كـارگري    .  كـرد   جناح راست صهيونيستي از آگاهي تاريخي ملي، كنترل آن را تشديد مي   
كرد كه در آن مرزهـاي دولـتي بـا تمـام سـرحدات آن از راه                    ها را پشتيباني مي   مذاكرات با عرب

حزب كارگري بر اين باور بود كه اسراييل بايـد سازشـي را     .  گشت هاي سرزميني تعيين مي سازش
ناپذير دولت خواهند بود و از تعيين         هايي كه در آينده بخش جدايي تاييد نمايد كه در آن سرزمين

ها خواهند بود، خودداري نمايند و ايـن امـر بايـد بـر اسـاس                هايي كه تحت كنترل عرب سرزمين
متمايزترين مشخصه جنبـش    ,Ben-Porat, 2008)   (70-69.  اي انجام شود رهنامه صلح منطقه

كارگري يهودي در فلسطين اين بوده كه اين جنبش اصلا سرشتي كارگري نداشـته اسـت، بلكـه      
هاي اسـتعمار     جنبشي استعماري بوده كه در آن منافع كارگران در اولويت دوم نسبت به بايستگي  

تـر اسـتفاده      عنـوان اسـمي متـداول و اصـطلاحي دقيـق            آنها جنبش كارگري را به .  اند قرار داشته
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صهيونيسم، از جمله صهيونيسم    .  شد  ترجمه مي   1 مثابه جنبش استعماري كارگري   كردند كه به مي
دست آوردن اكثريـت يهوديـان در فلـسطين و            دنبال به   كارگري، جنبش استعماري ملي بود و به     

ـ ملت يهـودي كنـش      اي از دولت صورت شاخه ايجاد اقتصاد سياسي و نهادهاي فرهنگي بود كه به
 (Shafir, Gershon & Peled, 2002, 37-38). داشت

تـر    ميزان مشاركت در نيروي كارگري اسراييل در مقايسه با ديگر اقتصادهاي پيشرفته پـايين           
درصـد و     48.4 نزديـك بـه       2001 ميزان كلي مشاركت در نيروي كار مدني براي زنـان در     .  است

در دو مولفه از جامعه اسراييلي، بخش عـرب و فـرا ارتـدوكس ايـن                 .  درصد بود 60.7 براي مردان 
ها در بازار كـار بـه       در حالي كه دشواري. صورتي شايان توجه كمتر است ويژه براي زنان به ميزان به

ها، دوري از بازار كـار اغلـب برآينـد           هاي محدود مربوط است، براي فرا ارتدوكس تبعيض و فرصت
تركيب نيروي كار اسراييل    .  هاي دولتي است    انتخاب به مطالعه تورات و گذران زندگي از راه كمك

آورنده كـارگراني ارزان از غـزه و          فراهم  1967 جنگ سال  .  نيز با ورود كارگران خارجي تغيير يافت
تصميم به اجازه دادن به فلـسطينيان بـراي كـار در            .  كرانه باختري براي انجام كارهاي دستي بود  

كارگران خارجـي   .  هاي اشغالي نو بود     اسراييل، بخشي از تلاش براي تحت كنترل گرفتن سرزمين  
افـزايش نيـاز بـه        1990 اوايل دهه   .  به اسراييل وارد شدند     1980 كم در دهه     با دريافت اجازه، كم

هـا از سـوي ديگـر، بـه ورود كـارگران              مسكن از سويي و انحصارهاي تحميل شده بـر سـرزمين           
هـاي بـسياري بـر        ، اسـراييل محـدوديت    1993 در مـارس    .  وساز از اروپاي شرقي انجاميد      ساخت

حكومـت،  .  ها اعمال كرد و براي مدتي طولاني از ورود كارگران به مرزها خودداري نمـود           سرزمين
در ايـن صـورت بـود كـه         .  رو شدن با فشارهاي سازندگان و كشاورزان، درها را گـشود     پس از روبه

گران اسراييلي با اجازه حكومت، كارگران فلسطيني را بـا كـارگران              صنعتگران، كشاورزان و توسعه
اين توسعه به تركيب اهداف سياسـي و اقتـصادي          1997 اما بار ديگر در .  خارجي جايگزين كردند

عنوان گامي تلقي گرديد كـه در راه جـدايي اسـراييل از               جايگزيني كارگران فلسطيني به.  انجاميد
 ,Ben-Porat, 2008)  (109-108.نوار غزه و كرانه باختري برداشته شد

1. Labor Settlement Movement   
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ـ  انگاري از سوي كارگران عرب مواجه بودند كه عملا         نخستين ساكنان يهودي با مساله ناديده
رهـبران كـار توانـستند      .  ناپـذير بـود     ـ در چارچوب بازار كار حـل     چه با همكاري و چه با خشونت

بست را مديريت نمايند و اين امر با امضاي اتحـادي تـاريخي بـا             رفت از اين بن اي براي برون شيوه
اين مساله پيوندي مصلحتي ميان جنبشي استعماري بدون ساكنان    .  جهان صهيونيسم ممكن شد

دردي سياسي بهره جستند، بلكـه   تنها از هم كارگران يهودي نه. و جنبش كارگران بدون كارگر بود
رهبرانشان نيـز   .  شان شدند  هاي اقتصادي به خود و موسسات جمعي تر از همه، مشمول كمك مهم

در عوض توانستند جنبش كارگري را با معيارهاي صهيونيستي مديريت كنند كه شامل كنـارزدن   
. هـاي يهـودي بـود       هـاي كـارگري بخـش       هـاي شـغلي و هـم سـازمان          ها هـم از موقعيـت     عرب

(Kimmerling, 1989, 95)   هاي ملي با تبعيض همراه بـوده       بازار كار اسراييلي همواره در پهنه
هاي اقتصادي و اجتمـاعي بـوده اسـت؛           ها در اقتصاد يهودي سرشار از نارسايي   تركيب عرب.  است

شوند كه در كف مقيـاس اسـتخدام          كار گرفته مي    هايي به   چرا كه كارگران عرب عموما براي شغل
كـشاورز بودنـد، در پـي مـصادره           1960 و    1950 هـاي     هايي كـه اغلـب در دهـه         عرب.  قرار دارد 

جامعه عرب انجاميـد      1 »كارگرسازي«اين سياست به   .  هايشان، املاك خود را از دست دادند زمين
نبـود سـاختار اسـتخدامي      .  همـراه داشـت     و وابستگي كامل كارگران عرب به اقتصاد يهودي را به        

گيري از كارگران يهـودي،   گسترده در شهرهاي عرب و ترجيح آشكار كارفرمايان يهودي براي بهره
. به شكاف در درآمدها، نابرابري و تفاوت آشكار در استانداردهاي زنـدگي در دو اجتمـاع انجاميـد                 

هـاي خـدماتي، علمـي و دانـشگاهي و كـاهش شـمار                هاي نيروي كار در بخش      گسترش فرصت 
استخدام افراد در كارهاي دستي، مانند بخش كـشاورزي، بـه تبعيـض عليـه نـيروي كـار عـرب                     

بيشتر كارگران يهودي، در شرايط كاري       (Jamal, 2011, 208-209).اي و كارآمد انجاميد حرفه
شكاف كارگران عرب و يهـودي و نيـز       .  همسان، درآمدهاي بيشتري نسبت به كارگران عرب دارند

اي كه كـارگران يهـودي نزديـك بـه سـه برابـر                گونه  تر بوده است، به     ها نمايان ميان غيرمتخصص
اي كمتر است و گـستره آن فزونـي      اين امر ميان كارگران حرفه. كنند ها دستمزد دريافت مي عرب

1. Proletarianisation 
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هـاي پـس از تثبيـت         در طول سـال   .  دهد  درصدي بر حقوق كارگران يهودي را نشان مي   20 ـ25 
تر شد و كارگر يهودي كه تا         رژيم اسراييل، ناهمساني درآمد ميان كارگران عرب و يهودي گسترده

گـيري    كرد، اكنون به شـكل چـشم      سطح عرب دريافت مي پيش از اين حقوقي به اندازه كارگر هم
اين در حالي است كه نمايندگان كارفرمايان         (Bernstein, 2000, 92-93).درآمد بيشتري دارد

هاي اشـغالي     اسراييلي به اين موضوع اشاره داشتند كه كارگران عرب در محيط اسراييلي سرزمين    
مندند كـه ايـن     خوان با قانون كار اسراييلي بهره فلسطين از شرايطي همسان با كارگران يهود و هم

   (International Labour Conference, 2010, 20).گيرد امر درآمدها را نيز دربر مي
اـ      هاي فلسطين از هم   گونه كه اسراييل از مازاد كار به كمبود كار رسيد، بيشتر عرب همان اـمي ب گ

ها در    ترين گروه   عنوان پايين هاي سازندگي به اقتصاد ملي كنار كشيدند و به صنايعي يهودي و شركت
ويـژه جليلـه و ديگـر         پيشرفت در اسراييل و بـه     (Migdal, 2001, 176).طبقه اجتماعي پيوستند

اـن          .  مناطق شهري، مترادف با توسعه جمعيت يهودي اسـت         اـموزون مي ايـن گـسترش اقتـصادي ن
اـن اسـت         هاي فلسطين و يهودي عرب :هاي اسراييل در سه عرصه كه منابع در آنها قرار دارند قابل بي

(Svirsky, 2012, 100)   اـ     نخست، حوزه هاي صنعتي منطقه اصولا براي منافع جمعيت يهودي بن
نـشين، بيـشتر      هاي تجاري و صنعتي در شهرهاي عـرب         اند؛ به دليل سطوح پايين توسعه   نهاده شده

شـوند؛ دوم، اختـصاص       هاي يهودي استخدام مـي      كارگران عرب در برون از مناطق خود در مجموعه  
اـ            هاي ملي دولت از سوي وزرا كاملا ناعادلانه انجام مي       بودجه شود؛ و سـوم، اختـصاص زميـن عمدت

 . ها را محدود نمايد  ـيهودي است تا حضور عرب تحت كنترل روزافزون ملي

 جايگاه احزاب وابسته به طبقه كارگر در ساختار حزبي اسراييل. دو

پژوهان احـزاب اسـراييلي و        شدت از سوي دانش  فرد بودن اسراييلي به ديدگاه سنتي منحصربه
در اين عرصه، بيش از هر موقعيت ديگـري، كارهـايي بـا       .  نظام حزبي به چالش كشيده شده است

پـذيري نظـام حزبـي اسـراييلي و تاكيـد بـر ارتبـاط آن بـا طيـف                       اهداف نمايان ساختن مقايسه
در واقـع از آنجـا كـه نظـام حزبـي اسـراييلي از هنگامـه                .  تري از مخاطبان صورت گرفت گسترده
گيري رژيم از الگوي غربي گرفته شد، توسـعه آن نـيز در ايـن شـش دهـه از همـان الگـو                         شكل



26 

   ۱۳۹۳ سال پانزدهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه   

هـاي    البته اين به معناي انكار ايـن امـر نيـست كـه نظـام حزبـي اسـراييلي ويژگـي                .  كرد پيروي
تـوان بـه     در يك نگاه كلي احزاب سياسي برجسته اسراييل را مي   (Tal, 2013, 66).دارد خاصي

  (eipa. eu. com):بندي نمود شكل زير تقسيم
كـارترين حـزب      ايـن حـزب محافظـه     .  است»  استحكام«معناي    حزبي كه نام آن به    :  ـ ليكود

رهبران ليكود به اين سمت گرايش دارند كـه تاسيـسات اسـراييل را پـشتيباني و                  .  اسراييل است 
 . پيشنهاد تقسيم اورشليم را رد نمايند

از سـوي يائيـر       2012 رويي كـه در       ، حزب سياسي ميانه   »اي وجود دارد    آينده«  1 :آتيد ـ يش
تبديـل  .  دوم شـد    2012 ايـن حـزب در انتخابـات پارلمـاني          .  نگـار، تاسـيس شـد       روزنامه  2 لپيد،

هاي اسراييل با تاكيد بر زندگي مدني، آموزش، مسكن، سلامت، حمل و نقل، تامين حقوق       اولويت
 . هاي اين حزب است طبقات كارگري و كارمندي و غيره از اولويت

، در كنار ليكود و     1948 گذاري رژيم در    حزب چپ ميانه كه از هنگامه پايه»  كار«  3 :ـ هاآوودا
رهـبران كـارگر بـه سـمت پـشتيباني از           .  پيشينيانش يكي از دو ائتلاف چيره اسراييل بوده است       

مذاكرات با فلسطينيان و تجزيه بيشتر تاسيسات اسراييلي در كرانه باختري به بهاي صلح گرايـش     
حزب كارگر اسراييل كه اكنون ايساك هـرزوگ رهـبري آن را برعهـده دارد، بـر سوسـيال             .  دارند

 . هاي اقتصادي و دفاع مستحكم تاكيد دارد دموكراسي، كار صهيونيستي و سياست
. مذهبي صهيونيستي در اسـراييل اسـت          ـ حزب سياسي»  خانه يهودي«  4 :ـ حبايت حايودي
 . عنوان جناح فراراست و راست توصيف شده است ديدگاه سياسي آن به

است و نمايانگر يهودياني است كه از       6 اي از واژه پاسداران سفارديك تورات واژه سرنام  5 :ـ شاس
 . ديگر كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به اسراييل مهاجرت كردند

1. YeshAtid 
2. YairLapid 
3. HaAvoda 
4. HabayitHayeudi 
5. Shas 
6. Sephardic Guardians of the Torah 
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حزب سياسي ليبرال ميانه كه ايدئولوژي مشابهي با احـزاب كـارگري و           »  جنبش«  1 :ـ هاتنوا
ــ اجتماعـي     بيشتر بر مـسائل اقتـصادي       2013 هاي انتخاباتي     اين حزب در رقابت .  آتيد دارد يش

 . داخلي تاكيد داشت
اتحاد دو حزب سياسي اشـكنازي     »  پارچه تورات يهوديت يك«  2 :ـ ياهودت هاتورا هاموخدت

 .   اين حزب بر رشد اجتماع فراارتدوكس اشاره دارد. فراارتدوكس است
 4 »جبهه دموكراتيـك بـراي صـلح و برابـري        «و سرواژه »  نوين«اي به معناي  واژه  3 :ـ هاداش

عنـوان حـزب      حزب چپي كه ريشه در حزب كمونيست ضدصهيونيستي دارد و خـود را بـه     . است
، بنا نهادن دولـت فلـسطيني در        1967 بازگشت اسراييل به مرزهاي  .  كند يهودي معرفي مي ـ عرب

كنار اسراييل، جدايي دين و دولت، تحقق حقوق شهروندان عرب اسراييل، حـق فلـسطينيان بـه                
سـازي اورانيـوم و       بازگشت به مناطق اسراييلي، ترغيب اسراييل به پيوستن به معاهده عـدم غـني      

 . گري براي حقوق كارگران اهداف اصلي اين حزب است لابي
 6 »جنبش عرب بـراي بازنوسـازي       ـ پارچه عرب فهرست يك«سرواژه عبري براي   5 :ـ راآم تاآل

ترين حزب عرب در كنست و تاييدگر پايان به چيزي اسـت كـه اشـغال سـرزمين توسـط                     بزرگ
گذاري شده است، از تاسـيس        اين حزب كه به وسيله احمد الطيبي پايه     .  اسراييليان را مدنظر دارد

 . كند دولت مستقل فلسطيني با مركزيت اورشليم شرقي حمايت مي
به رهبري جمـال زحالقـه اتحـاد جنـاح چـپي كـه              »  ـ دموكراتيك  حزب سوسيال «  7 :ـ بلد 

پشتيبان توافق صلح ميان اسراييل و فلسطين بر مبناي راهكار دو دولتي است كـه در توافـق ژنـو       
 . مطرح شد

وزيـر وقـت،      از سوي آريـل شـارون، نخـست       2005 حزبي كه در سال »  به پيش«  8 :ـ كاديما

1. Hatnua 
2. United Torah Judaism (YahadutHaTorahHameukhedet) 
3. Hadash 
4. The DemocraticFront for Peace and Equality 
5. Ra'am-Ta'al 
6. United Arab List- Arab Movement for Renewal 
7. Balad 
8. Kadima 
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كرسي در    120 دار و با      رهبري اين حزب در انتخابات را عهده 2006 ايهود المرت در .  شكل گرفت
 . ترين حزب كنست شد پارلمان، بزرگ

در پـي اتحـاد سـه حـزب           1968 ـ دموكراتيـك اسـراييل در        حزب كارگر سياسي اجتماعي   
در حالي كه حزب كارگر در آغاز اعضاي زيادي را دربر گرفت كه دورنماهاي      .  سياسي شكل گرفت

تشكيل   1968 حزب كارگر در    . رو شده است ترسناكي داشتند، اما از آن زمان تا كنون بيشتر ميانه
روتـرين حـزب سوسياليـست اسـراييلي شـكل            عنوان ميانـه  به 1930 كه در دهه  1 شد و با ماپاي،
تـر    هايي با حـزب چـپ افراطـي         شكاف1954 رويي كه در    حزب چپ ميانه 2 ها اوده گرفت، اهدوت

از ديدگاه سياسي، تا هنگامه     .  شد، پيوند داشت  گروهي كه از ماپاي جدا مي 3 ماپاي داشت، و رافي،
هـايي كـه از زمـان اسـتقلال، در            ، حزب كارگر نسبت بـه همـه حكومـت       1977 تحول انتخاباتي 

از ديدگاه ساختاري نيز رابطه نزديكي ميان حزب        .  اسراييل شكل گرفتند، چيرگي بيشتري داشت 
گذار به سمت نـسل جانـشين پيـش       اسراييل به همان نسبت كه از نسل بنيان.  و هيستادروت بود

بـا وعـده      1992 گرايـي اسـراييل را در         حزب كارگر درون  .  اي يافت   گرايانه  رفت، گرايش درون    مي
اما اين بازگشت به درون تنها بر چيزي تمركـز داشـت كـه اسـراييل        .  يگانگي صلح درهم شكست

اي كه يكي از اعضاي حزب ليكود پس از انتخابـات            به گونه.  درباره حزب كارگر از آن نفرت داشت
كـارگر اكنـون    .  گـذاري اسـت     كارگر تشديد شده و تشنه اعتصاب، برخورد و سرمايه   :  گفت 1992 

. اش افـزوده اسـت      اي  هاي رسانه   ـ اقتصادي، فرهنگي و پايه     كنترل حكومت را به كنترل اجتماعي
گر داسـتان ديگـري       هيستادروت روايت   1994 اما انتخابات   .  برانگيز است  استحكام قدرت آن ترس

انـد كـه قـوي        ها در راستاي اين سبك از سياست تلاش كرده و خواهان اين بـوده       اسراييلي.  است
اي كه بخواهد     دهنده  هاي سنتي قدرت را فراگرفت، اما انگاره جذاب و آگاهي    كارگر سازوكار.  باشند

در اوج قـدرت    :  گـردد   رو مـي    بنابراين با تناقضي روبـه    .  از راه آن سازوكارهاي نويني بسازد، نداشت
شود، اين حزب ميـان     رو مي حزب با مشكل روبه 1995 در .  يابد اش، شكست را پيش رو مي نهادي

1. Mapai 
2. AhdutHa'avodah 
3. Rafi 
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كنـد، و     گر ايجـاد مـي      يابد، از يك سو اين حزب ساختاري بدون اصول هدايت  ها نوسان مي شكاف
بحـران آن را حييـم رامـون، وزيـر بهداشـت اسـراييل، در               .  گرا بودن اسـت     فراملي  ديگري در پي  

بـا اينكـه پـرز      .  كـرد   چيز آنگونه كه بايـد كـار نمـي      در اين حزب هيچ. هيستادروت نمايان ساخت
ــ دموكراتيـك     توانسته بود حزب را كنترل كند، اما نتوانست رو به تحليل رفتن فرهنگ اجتماعي 

را با فرايند صلح حل نمايد يا اينكه رابين نتوانست جمعيت فردي و نهادي را بـراي دور شـدن از                 
اي كـه     سرانجام با ايـدئولوژي   (Wurmser, 1995, 42-43) .  اش آرايش دهد  شده سست  گذشته

نمود، حزب كارگر نتوانست در صورت كنوني خـود دوام زيـادي              هم منسوخ و هم تغييرناپذير مي 
وزيـران    در سه دهه نخست موجوديت رژيم اسراييل، همه نخست   .  يابد و از درون دچار تحول شود

حزب كارگر دربـاره نـزاع      .  آن از حزب كارگر يا احزابي بودند كه سرانجام اين حزب را شكل دادند      
نـشيني    اين حزب در مقايسه با ليكود، عقب   .  كرد حل دودولتي را پشتيباني مي ـ اسراييلي راه عرب

از آنجا كه جنبش كارگري با حزب كاديمـا كـه در          .  كرد از كرانه باختري و نوار غزه را پيشنهاد مي
شكل يافت و احزاب سياسي پساشارون متحد بـود، احـزاب كـارگري سـه رويكـرد               2005 نوامبر 

 (Tucker, Spencer & Priscilla, 2008, 559):اند متفاوت نسبت به سياست فلسطين داشته

حزبي كه مذاكرات را مشروط به     .  آميز با فلسطينيان بود؛ دو حزبي كه خواهان مذاكرات صلح.  يك 
گيري فلسطين از تروريسم و جايگزيني رهبري كنوني فلسطينيان با افرادي كرد كه متعهـد       كناره

كنـد، سـازش كمـتري دارد و مـورد            گيري را رد مـي    گروه سوم كناره.  سه. به عدم خشونت بودند
 . نمايد هدف قرار دادن رهبران مخالف از سوي اسراييل را تاييد مي

اي ايفـا كـرده و ميـان همگـان            ايدئولوژي ميان نخبگان احزاب اسراييلي نقش ديني فزاينـده    
هايـي    عنـوان جنبـش     احـزاب سياسـي اسـراييل بـه       .  ارتباط كمتري ميان ايـن دو برقـرار اسـت         

از آنجا كه هيچ حزب واحدي تا بـه  .  آورند اي از خدمات را فراهم مي اند كه گستره شده بندي صورت
حال در كنست به اكثريت نرسيده است و حكومت با تبادلات ائتلافي، سازش ايدئولوژي و برنامـه         

هـاي ميـان      هيلـترمن تفـاوت   (Aronoff, 1993, 20) .  شـود   بنـدي مـي     و تقسيم بازده صورت   
نخـست، راهـبرد    :  كنـد   بنـدي مـي     هاي كارگري در اسراييل را بر مبناي چهار مولفه طبقه  سازمان

ـ  ـ اجتماعي در تناسب با اهداف ملي         چقدر بايد به اهداف صنفي (بسيج برپايه ايدئولوژي متفاوت 
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كنـش  (؛ دوم، چگونه بايد با سياست اسراييلي نسبت به كارگران كنار آمـد      )سياسي توجه داشت؟
؛ سـوم، رويكـرد     )هـاي نوپديـد چيـست؟       مناسب به بستن دفاتر صنفي يا مشكلات ثبت اتحاديـه  

خــواه فلــسطيني دربــاره بهبــود مــسائل فلــسطينيان        هــاي آزادي   نــسبت بــه سياســت ســازمان   
؛ و چهارم، شيوه سروكار داشتن با مـسائل اقتـصادي    )1958 هاي برگرفته شده و معاهده  موقعيت(

هـاي    ها در ميانه    چگونه بايد با افزايش بيكاري و تورم در سرزمين    (هاي اشغالي  اسراييل و سرزمين
ها، افزايش تعهدات كارگران به يـك اتحاديـه      با وجود همه اين تفاوت).  رويارويي كرد؟ 1980 دهه 

ايـن  .  شد  هاي زيرنظر جنبش كارگري دنبال مي    معرفي شده، هدفي اصلي بود كه از سوي سازمان
انـدازي    هايـشان راه    هاي پشتيباني را براي كارگران و خانواده      فعالان براي انجام چنين كاري شبكه

رو بودنـد، آگـاهي يابنـد و بـراي            كردند تا درباره مسائل ويژه كارگران كه در محل كار با آنها روبه       
داشت اين حقوق تحـت    داشت حقوق كارگران امكانات خاصي مانند استخدام وكلايي براي نگه نگه

 (Alimi, 2007, 71). قوانين كار اسراييلي، اختصاص دادند
حزب كارگر كه در شهر هيفا بنا نهاده شد، بـا همـه معيارهـايي كـه از سـوي سـران حـزب                    

تـرين دليـل كاميـابي حـزب          مهـم .  ساز بود   رفت، هم   انتظار مي »  شهر كارگران «سوسياليست در 
دليل جدايي چندين حزب اندكي پيش از انتخابات بود كـه            كارگر، فروپاشي بلوك جناح راست به

هـاي    حـزب كـارگر در طـول سـال         (Pedahzur, 2012, 97) .بيشتر آنان راست راديكال بودند  
داري، سوسياليسم و آنارشـي و       اي ناموفق از سرمايه حكومتش نظامي اقتصادي بنا نهاد كه آميخته

  (Cohen-Almagor, 2006, 15). هدف آن پايدار ساختن كنترل حزب كارگر حاكم بوده است

 ترين اتحاديه كارگري اسراييل مثابه بزرگ به 1 هيستادروت. سه

هـاي كـارگري قـدرت        گيري، رژيمي بـود كـه در آن اتحاديـه          اسراييل از همان هنگامه شكل
امـروزه بيـشتر    .  هـا تعلـق داشـتند       كارگران در بيشتر صنايع و خدمات به اتحاديه   . فراواني داشتند

اي شـده در اسـراييل امـروز آنهـايي را             كـارگران اتحاديـه   .  انـد   اي وابـسته    ها به اتحاديـه     اسراييلي

1. Histadrut 



31 

   ۱۳۹۳ سال پانزدهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه   

عنـوان راننـده اتوبـوس،        هـاي الكترونيكـي و يـا بـه          گيرند كه در شركت مخابرات، شركت  دربرمي
ايـن  .  هـا، خلبانـان و غـيره فعاليـت دارنـد            آهن، خدمه هواپيمايي، مكانيك   كارگران بارگيري و راه

هـاي كـارگري      به هر روي، عضويت كارگران در اتحاديه.  اند كارگران در بيشتر كشورها صنفي شده
آوري پيـشرفته     صـنايع داراي فـن    .  در اسراييل رنگ باخته و اين تغيير به دلايلـي رخ داده اسـت           

در بيـشتر   .  هايي با تعهدات شخصي خود هستند هايي براي كاهش انگيزه ايجاد اتحاديه دنبال راه به
دليـل  .  شـوند   ها نمـي    آيند نيز عضو اتحاديه     كارگراني كه به اسراييل مي  .  اند ها نيز موفق شده نمونه

ها، كارهاي نظـافتي و       گيرد كه برخي نهادها ازجمله دانشگاه       ديگر اين امر از اين واقعيت ريشه مي
مـدت اسـتخدام      سپارند كـه كـارگراني بـا قراردادهـاي كوتـاه          هايي مي حراستي خود را به شركت

هـا    دنبـال ورود بـه اتحاديـه        كننـد كـه بـه      ها كار را براي كارگراني دشوار مي اين شركت.  كنند مي
پيشينه اروپايي نخستين سـاكنان و شـرايط اجتماعـي            (Gordon, 2007, 168-169).  هستند

هـاي اشـتراكي،      زمين.  سازي همه روابط اقتصادي و اجتماعي انجاميد سياسي فلسطين به سياسي
هاي كارگري و درآمدهاي تجـاري همـه از سـوي احـزاب سياسـي انجـام                اتحاديه صنفي، تعاوني

اگر رويكردهاي سياسـي فـردي      .  افراد در هر گروهي اعضاي حزب سياسي همساني بودند .  شد مي
هـاي ايدئولوژيكـي      بنابراين، احـزاب گـروه    .  پيوست  ديگري مي...  تغيير نمايد، به كيبوتز، اتحاديه و 

اتحاديـه عمومـي كـار      (هنگامي كـه هيـستادروت      .  بودند كه مباني اقتصادي ويژه خود را داشتند    
هـاي اقتـصادي      بنا نهاده شد، سازماني بود كه چترش را بـر فعاليـت      1920 در)  يهودي در اسراييل

گرچه چهار اتحاديه كـارگري      (Greenwald, Schwartz, 1973, 15).  همه احزاب افراشته بود
اين اتحاديه هيچ معيار قومي يـا دينـي         .  در اسراييل وجود دارد، بانفوذترين آنها هيستادروت است    

هيستادروت چندصد هزار عضو داشته كـه شـمار فراوانـي از آنهـا را                .  براي اعضايش نداشته است   
 250 سه اتحاديه كارگري ديگر نزديـك بـه        .  دهند و به جناح جوان تعلق دارند جوانان تشكيل مي

اسـت كـه مذهبـي        1 »ال ايگودات اسراييل    پو«ها    يكي از اين اتحاديه   .  هزار كارگر را در خود دارند
ايـن جنبـش يهـودي و حـزب         .  شود  گام مي  ها هم   بوده و گهگاهي با هيستادروت در برخي پروژه    

1. Poale Iagudat Israel 
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هاي خاخامي، سياسي و اجرايي دارد و      كند و شاخه سياسي وابستگي به قوانين ديني را تقويت مي
اسـت    1 »ــ ميزراخـي    اه  هاـ پوئل «اتحاديه ديگر .  هاي مذهبي سراسر جهان مرتبط است با كانون

چهـارمين اتحاديـه نيـز      .  دهـد   كه تورات، صهيونيسم و سوسياليسم را در يك جنبش جـاي مـي       
  (Du Bois & Rosh, 2004, 44).است» كارگر ملي«اتحاديه 

گذاري   ـ اقتصادي پايه   عنوان يك موسسه سياسي     هيستادروت، نه يك اتحاديه كارگري، كه به 
بـه ايـن ترتيـب، ايـن        .  پرورانـد   شد و اهداف آرماني ايجاد جامعه كارگرگراي نويني را در سر مـي        

يافته براي استخدام كارگران يهودي، نظام مدارس كـارگران   هاي سازمان موسسه كيبوتيزم، تجارت
نابهنجـاري  .  هـاي كـارگري را عرضـه كـرد          گذاري كـرد و بـه كـارگران شـهري، اتحاديـه             را پايه 

تـرين كارفرمـاي      شـود كـه ايـن موسـسه زمـاني بـزرگ             هيستادروت با اين واقعيت نمايـان مـي      
اسراييل و اتحاديه كارگري بود كـه نماينـدگي بيـشتر كـارگران اسـراييل را برعـده             »  خصوصي«

صـورتي متناقـض      هيستادروت چندين دهه به     (Greenwald, Schwartz, 1973, 16). داشت
اي   اين نهاد نمونـه   .  باشد  ترين اتحاديه صنفي آن مي ترين كارفرماي اسراييلي و هم بزرگ هم بزرگ

هيـستادروت در   .  هاي كنارزدن پايـدار فلـسطينيان از موسـسات اسـراييلي اسـت              گويا از فعاليت  
دهـي شـده در       منـدترين نـيروي سـازمان       عنوان قـدرت    هنگامه تحت قيموميت بودن اسراييل به    

گذاري دولت، اين اتحاديه نيز مـسير مـشاركتي كـه مشخـصه              پس از پايه. سازمان ملي يشوو بود
هـاي    اندك پيش رفـت تـا سـازمان      ترين نهادهاي سياسي بود را طي كرد و محتاطانه و اندك مهم

بود كه شهروندان فلسطيني به عضويت هيستادروت         1959 در  .  كارگري فلسطيني را جذب نمايد
 (Payes, 2005, 192). درآمدند و در انتخابات آن شركت كردند

اي قـرار     رونده  ، هيستادروت تحت تغييرات پيش    1948 گذاري رژيم اسراييل در     از هنگامه پايه
گـوي تغيـيرات اقتـصادي، اجتمـاعي و سياسـي در اسـراييل و                  دهنده و پاسـخ     گرفت كه بازتاب  

سـاختار    2 تحـت رهـبري حـايم رامـون       .  صورت كلي بـود     طور منطقه خاورميانه و جهان به    همين
بوروكراتيك و مشاركتي هيستادروت اصلاح و يكي از اين موارد تغيير نام آن به هيستادروت نوين         

1. Ha-Poel Ha-Mizrachi   
2. Haim Ramon 
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ها، و تعهـد آن بـه ايـدئولوژي           تغيير نام هيستادروت و عضويت عرب     .  بود)  اتحاديه نوين كارگران  (
به شهروندان عرب اسراييل اجازه قرارگـيري در    1960 صهيونيستي موجب شد كه هيستادروت تا 

هاي بـافتي در اسـراييل و اصـلاحات اتحاديـه هيـستادروت               دگرگوني.  ها را ندهد    ها و رتبه    سمت
تقسيمات قانوني رخ داد و عضويت در هيستادروت به كـارگران   1960 صورتي پيش رفت كه در  به

اتحاديـه عمومـي كـارگران      «نام هيـستادروت از     .  عربي گسترش يافت كه شهروند اسراييل بودند    
تغيـير يافـت و     »  اتحاديـه كـارگران در سـرزمين اسـراييل        «بـه   »  عبري در سـرزمين اسـراييل     

 (Davis, 2003, 109-110). هاي همساني در ساختار هيستادروت رخ داد تطبيق
عنـوان جامعـه كـارگران و         زمان به صورت هم هيستادروت خدمات اجتماعي را فراهم آورد و به

گذاري رژيـم   بخش عمومي بيشترين توانايي آن را تامين كرد، اما پايه. اتحاديه صنفي كنش داشت
به كاهشي در جايگاه و قدرت آن انجاميد و موجب شد تا فزوني قدرت اقتـصاد دولـتي را مدنظـر          

هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي را از           اي تلاش كرد تا كنـش     از سويي رژيم اشغالگر به گونه.  قرار دهد
ايـن فراينـد برانـداختن جريـان كـارگران در آمـوزش و              .  هيستادروت به حكومت منتقـل نمايـد    

بـر ايـن اسـاس،      .  هاي هيستادروت را به همراه داشـت        هاي موازي با چارچوب    نهادن چارچوب بنا
مثابه نهادي ملي و      استقلال، بحراني براي هيستادروت ايجاد كرد كه تا پيش از آن نقش خود را به   

اي   هيستادروت جايگاه خود را از دسـت داد و بـه سـازماني فرقـه               .  كرد  سپس اجتماعي درك مي  
مشخصه منحصربه فرد هيـستادروت     .  دهي شده بود   تبديل شد كه نمايانگر منافع كارگري سازمان

عنوان ابزاري براي تامين اهداف ملي و بدنه اقتصادي و اتحاديه صنفي در مساله حقوق و درآمـد    به
به همان نسبت كه هيستادروت براي تعريف جايگاه خود در رژيـم جديـد اشـغالگر         .  بازتاب داشت

گـورين در     بن.  كرد، توجه نيز به سمت توانايي آن براي مشاركت با حكومت منعطف شد تلاش مي
اـ از اسـتانداردهاي زندگـي         هيستادروت اكنون بايد نه   «:  درباره اين اتحاديه صنفي گفت    نشستي  تنه

كنـد    كارگران يهودي حمايت كند، و اين را تضمين نمايد كه همه بار اقتصادي جنگ را تحميل نمي     
اـمين نمايـد و مـن         ها در آن مشاركت دارند، بلكه بايد افزايش بهره و همه بخش وري كارگران را نيز ت

اـيفي آنـي و ضـروري                .  بينم اين دغدغه را نمي اـن ديگـري وظ من براي هيستادروت بيش از هـر زم
... بـستگي دارد    جنگ براي زندگي يا مرگ، هر چيزي به آن  .  بريم اكنون در جنگ به سر مي. بينم مي
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اـور نـدارم    .  ها بستگي دارد ها و عرصه وري همه كارگران در همه كارخانه سرنوشت جنگ به بهره من ب
اـرگر بـه            .  كه به قانوني براي ممنوعيت از اعتصاب نياز است اـ ك صـورتي    اگر جايي باشـد كـه در آن ب

شود و راه ديگري نباشد، به او اجازه دهيد حتي زمان جنـگ اعتـصاب كنـد بـه           ناعادلانه برخورد مي
  (Naor, 2013, 81-83)».هاي مربوط بـه جنـگ نزنـد      شرطي كه اين كار آسيبي جدي به تلاش

هيستادروت حقوق مساوي براي كار كردن را تشخيص داد اما اين       «دهد كه  بنگوريون توضيح مي
هيستادروت در پي سازش بر سر تبـادلات       »  .شد كار بايد از راه تبادلات كار هيستادروت انجام مي

كردند و از راه مذاكرات، مشكلات كارگران      اي بود كه مديران و كارگراني آن را مديريت مي پيوسته
 (Karsh, 2002, 87). كرد را حل مي

 آفريني و اعمال نفوذ و فشار جنبش كارگري در اسراييل مباني نقش. چهار

اـعي در اسـراييل، اسـراييل بايـد در                 بر مبناي گزارش وزارت رفاه و امور اجتماعي كارگران اجتم
اـي محلـي مـشاركت داشـته باشـد           بندي سياست اجتماعي، خدمات اجتماعي، و قدرت  صورت از .  ه

اـنون         كارگران اجتماعي خواسته مي  اـي خـدمات             شود تا از سياسـت و ق گـذاري كـه هـدف آن ارتق
صـورتي    اجتماعي و گسترش عدالت اجتماعي است، پشتيباني و كاربران خدمات و عموم مردم را بـه       

اـي آشـكار      در كنار اين فراخـوان    .  سازي ترغيب نمايند    تر براي مشاركت در فرايند سياست   گسترده ه
اـنگر آن        نامه برخي از اهداف اجتماعي را شناسايي مي   براي دخالت در سياست، اين نظام نمايد كـه بي

سازي   ها نيازمند مشاركت اين كارگران در فرايند سياست    هستند كه كاميابي آنان در كنار ديگر مولفه
اـي همگانـي      يابي پيشرفته به كالاها و فرصـت     اين اهداف اجتماعي دربردارنده تضمين دست.  است ه

در گزارشـي از موسـسه       (Gal & Weiss, 2013, 66).پذير است هاي آسيب ويژه از سوي گروه به
كـارگران خـارجي در اسـراييل بـه معـضلي تبديـل             «:  امنيت ملي اجتماعي اسراييل آمده اسـت   

هـزار    300 نزديـك بـه     (چرا آنها معضل هستند؟ به اين دليل كه شمار آنها بـسيار زيـاد           .  اند شده
آنها دولت يهـودي را بـه       ...  است و اين شمار رو به بازتوليد خواهد رفت  )  كارگر قانوني و غيرقانوني

در گفتمان همگاني، كارگران خارجي در اسراييل قربانـي       »  .دولتي چندمليتي تبديل خواهند كرد
هـاي    هاي كـارگري، تجـارت كثيـف نوآمـوزان و كـارگزاري             كه همانا سوءاستفاده (شوند  تلقي مي
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تر بوده و بنـابراين حقـوق كـارگران           تر و به نسبت نيروي كار بومي خواهان     ارزان(، مرتكب )دولتي
و تهديدي براي مشخـصه يهـودي دولـت             عنوان مساله و در نتيجه به)  بردند بومي را به تحليل مي

عنوان كارگران خارجي بيانگر تغيير آنها به غيريتي فرهنگي بـوده    خواندن آنها به.  رفتند شمار مي به
   (Liebelt, 2011, 38).نمود و كارويژه آنان را در جايگاه كارگران تعيين مي

سازان اسراييلي اين بود كه سطوح بالاي اشتغال در كرانه باختري و نوار         انگاره هژمون سياست
 (Peters & Newman, 2013, 177).يابي به منافع اسراييلي ارتقـا بخـشند         غزه را براي دست 

باختري و نوار غزه داشته است كه اين امر بـه       مشاركت كارگران در اسراييل تاثير متفاوتي بر كرانه
مـشاركت كـارگران بـه دو       .  آمدنـد   اي مـي    دليل ساختار اجتماعي كارگراني است كه از هر منطقه 

هاي نسلي و درآمدي همراه       شكاف عمده اجتماعي در كرانه باختري انجاميده كه اين امر با شكاف  
كردنـد، از     آنهايي كه در اسراييل كار مي     .  بوده و سرانجام رهبري سنتي روستاها رو به سستي نهاد 

بنابراين، با اينكه كـارگران     .  نظر اقتصادي وابسته شده و خواهان حقوقي در سياست عمومي شدند  
فلسطيني براي گذران زندگي به اسراييل وابسته شدند، اما واقعيت اين است كه اسـراييل در پـي          

شـكاف گـسترده در     (Gordon, 2008, 84-85) .  باشـد   فزوني كنترل خود بر اين كارگران مـي      
كننـده در اسـراييل       اي تعييـن    ميزان پرداختي ميان كارگران عرب و يهودي در اسراييل به مولفـه  

. شـوند   كار گرفته مـي     پرداخت بازار كار اسراييل به      ها عموما در كارهاي كم  عرب.  تبديل شده است
اي به كارگران صنعتي، مالكـان        ها از كشاورز بودن و كارگران غيرحرفه ها عرب گرچه در طول سال

هـاي مـشاغل      اند، هنوز بيشتر آنها بر روي پلـه     ها تبديل شده تجاري و متخصصاني در ديگر بخش
اـر اسـراييل       1948 در سپتامبر     (Peleg, & Waxman, 2011, 37).  درآمد قرار دارند  كم وزير ك

اـرگري و همچنيـن بخـش          ها و انجمـن    شورايي عمومي بنا نهاد كه نمايندگان سازمان اـي ك اـي    ه ه
اـيي اسـت كـه بـراي خـدمات             .  صنعتي را دربرداشت كارويژه اين كميته تنظيم شرايط استخدام آنه

اـي صـنعتي نـيز بـه         اين كارگران در كارخانـه   .  اند كارگري ضروري در نظر گرفته شده اـر گرفتـه      ه ك
شدند،   شدند و بر اساس قانون وزارت كار آنهايي كه براي خدمت در مشاغل ضروري استخدام مي        مي

 (Naor, 2013, 30-31) .كنند  شوند را دريافت مي    همان درآمد معمول محل كاري كه وارد آن مي

اـيي بـود            1980 تا آغاز دهه  اـم اروپ . روابط صنعتي اسراييل استوار بر الگوهاي صـنفي برگرفتـه از نظ
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پارچه كرد؛ حزب كـار بـر سـر قـدرت بـود و روابـط              هيستادروت بخش بزرگي از نيروي كار را يك
بندي و از     انجمن سازمان   20 بيشتر كارفرمايان در  .  تنگاتنگي ميان حزب و اين اتحاديه شكل گرفت

گرچه هيستادروت كه آشـكارا بازيگـر       .  راستا شدند  هاي اقتصادي هم سوي ديوان هماهنگي سازمان
. هاي صنفي قابل مقايسه نبـود       گاه از نظر ماهيتي با اتحاديه  گانه اسراييل بود، هيچ چيره در نظام سه

ساختار كلي نمود منافع به سياست پرداختي اسراييل اين امكان را داد تا استوار بـر اصـول صـنفي            
ميزان عـضويت كـارگران در      .  هاي كارفرمايي ملي و هيستادروت باشد    مشاركت ميان دولت، انجمن

رو به كاهش رفت، كاهشي كه تا به امروز به همين صورت دنبالـه   1980 هاي صنفي از دهه  اتحاديه
در اين دوران فرايندهايي رخ داد كه      .  تغييرات در نظام مقررات كارگري در همان دهه آغاز شد.  دارد

: كـرد   نمـايي مـي     ويژه آنهايي كه نظـام متمركـزي داشـتند را منـش             بيشتر كشورهاي پيشرفته به   
هـا در ماهيـت      ديگر توصيف.  ساني كارگران پارچه سنتي و فزوني ناهم شدن، زوال صنايع يك جهاني

نامتمركز نظام روابط صنعتي اسراييل و هيستادروت ريشه دارد كه چهـار سـتون آن يعـني اتحـاد             
هاي انحصارطلبانه در مقرري و بهداشت و سلامت از           سياسي با حكومت، سرمايه اقتصادي، موقعيت

پيـشينه    (Cohen, Haberfeld & etal, 2007, 256-258).  رو به فرسـايش نهـاد       1970 دهه  
سازي همه روابط اقتصادي      اروپايي نخستين ساكنان اسراييلي فلسطين و شرايط فلسطين به سياسي 

هاي كارگران و درآمدهاي تجاري همگي       هاي كارگري، شركت كيبوتزيم، اتحاديه. و اجتماعي انجاميد
ها عضو حزب سياسـي همـساني      افراد در هر يك از اين گروه.  تحت اختيار احزاب سياسي قرار گرفت

. پيوسـت   كرد، او به كيبوتز يا  اتحاديه و انجمن ديگري مي        اگر ديدگاه سياسي فردي تغيير مي.  بودند
(Greenwald, Schwartz, 1973, 15)          اورشليم شرقي از همان آغاز براي رژيم اسراييل مكانـي

اي در    شد و هم خدمات استخدام عمومي و هم حزب كارگري هيستادروت شـعبه        عيار تلقي مي تمام
، مسئولان رژيم رسما اجازه استخدام فلسطينيان در اسراييل       1968 در تابستان . اندازي كردند آنجا راه

اـر و در              را صادر كردند اما بر مبناي تاييد درخواست اـمي و وزارت ك اـت نظ هاي فردي از سـوي مقام
   (Kimmerling, 1989, 115).يافت هاي تعيين شده اين امر امكان مي محدوده

دهـي شـده      كه گفته شد، كار در اسراييل بيش از هر چـيزي در هيـستادروت سـازمان             چنان
هـاي    اين اتحاديه همه كارگران و خانواده.  ها جامعيت دارد اي كه در عضويت و كنش است؛ اتحاديه
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هـاي اجتمـاعي و       هـايي ماننـد اتحاديـه صـنفي، همكـاري و كنـش              آنان را شامل شده و فعاليت 
گرايـي    گرايـي و جامعـه      ايـدئولوژي ايـن اتحاديـه تركيـبي اسـت از ملـي            .  اقتصادي را دربـر دارد  

اي ميـان رژيـم       عنوان واسطه  نقش جنبش هيستادروت به  (Halevi, 1957, 172).صهيونيستي
اي گـذر كـرده       و جامعه مدني از مراحل عمـده      )  يهودي»  مركز سياسي«  1948 يا پيش از سال (

عنوان دشـمن ملـي جنبـش         ها به   كارگر بودن در نشان دادن عرب    سازمان كارگري از خرده.  است
گـري تبـديل شـده        پارچه كردن يهوديان فلسطين در استحكام ملي به كنـش        صهيونيست و يك

مثابه كارگزار رژيم اشغالگر در كنترل سياسـي و بـسيج شـهروندان عـرب و سـرانجام                است كه به
مشاركت مسافران غزه و كرانـه      )  و به نسبت سود بردن از (كشمكش با رژيم براي حق سازماندهي 
    (Kimmerling, 1989, 94).باختري در بازار كار اسراييل عمل نمايد

اـ سـه مـساله             گذاري رژيم اسراييل، شكل پس از پايه اـرگري بايـد ب دهندگان ايدئولوژي جنبش ك
اـه كلـي هيـستادروت در رژيـم اشـغالگر؛ دوم، ويژگـي                :  شدند رو مي برانگيز روبه چالش نخـست، جايگ

نخـستين مـساله بـه      .  فرد جنبش كارگري  اجتماعي اقتصاد كارگري؛ و سوم، هويت فرهنگي منحصربه
اين مساله به دليـل    .  بازتعريف نقش سازماني مستقل هيستادروت در بافت حكومتي خودكامه نياز دارد

اـد چـيزي متمركـز          الگوي ويژه گسترش جنبش كارگري اسراييل ايجاد شد كه تلاش هايش را بر ايج
وجود آمد كه در آن هيستادروت اغلـب     بنابراين، موقعيتي به.  نمود كه همانا جامعه كارگران آينده است

اـرگري اسـراييل از ديگـر              .  شد  خوانده مي »  دولتي در دولت ديگر   «عنوان    به به ايـن دليـل جنبـش ك
كـم دخالـت بـه منظـور          سازي اقتصاد و يا دست      هاي كارگري غرب كه نياز به دولتي براي ملي     جنبش
 (Horowitz & Lissak, 1989, 129). تر درآمدها را داشتند، متفاوت بود يابي به توزيع عادلانه دست

هاي تجاري را براي آن دسته از كارگران صنعتي     رهبري هيستادروت بنانهادن اتحاديه 1970 اوايل دهه  
هاي اسـراييل     ترين مشخصه   مهم.  آغاز كردند كه از سوي بازار كار بخش بخش شده تضعيف شده بودند     

يكــم، سـاـختار خـاـص      (Grinberg, 1991, 61-62):هـاـي كـاـرگري عبارتنــد از     در زمينــه بخــش  
اـ و رژيـم         دهنـد و كنـش      هيستادروت كه نمايندگان آن را احزاب سياسي تشكيل مـي   اـي كارفرم ه

اـور بخـش                 اشغالگر را اجرا مي اـد پهن نمايد؛ دوم، پهنه گسترده دخالت رژيم اشغالگر در اقتـصاد و ابع
هاي مالي حكومـت؛ و      عمومي؛ سوم، ضعف نسبي سرمايه خصوصي و محدوده وابستگي آن به كمك
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چهارم، ساختار قدرت متفاوت كارگران؛ قدرت، در مقايسه با ضعف نسبي كارگران صـنعتي، ميـان            
ايـن امـر    .  هاي عمومي متمركز شده اسـت     هاي بخش اي و ديگر سازمان هاي كارگري حرفه اتحاديه

:گــيرد  ريــشه در فراينــد دادوســتد در اســراييل دارد؛ امــري كــه در چهــار مرحلــه صــورت مــي               
(Greenwald, Schwartz, 1973, 16)         هر حزب سياسي موقعيت سياست حقوق ملي خود را

كننـد؛ هيـستادروت تـصميمات        حكومت با مجريان هيستادروت ديدار مي      نمايد؛ ماموران تعيين مي
كنـد؛ انجمـن      حقوقي را به انجمن توليدكنندگاني كه نماينده كارفرمايان صنعتي هستند عرضه مـي      

تنها حكومت با پيشنهادهاي حقوقـي موافقـت       اي كنترل دارد؛ چرا كه نه توليدكنندگان قدرت معامله
در طـول   .  با آنها موافقت كرده است)  هيستادروت(ترين كارفرماي خصوصي اسراييل  كرده بلكه بزرگ

. بندي بود هاي چيرگي حزب كارگر، هيستادروت به نهادهاي مهمي در بخش عمومي قابل طبقه سال
اي در جامعـه اسـراييلي بـه خـود            هاي ويژه   اين امر به اين دليل است كه هيستادروت توانست نقش    

اـعي را ارايـه مـي           بگيرد و تنها يك اتحاديه نبود، بلكه مجموعه      هيـستادروت  .  داد  اي از خدمات اجتم
پس از انتخابات شـواري   (Galnoor, 2011, 21). هاي همگاني اسراييل بود عنصر مهمي در فعاليت

ها پديدار شـد و از        هيستادروت، مبارزات انتخاباتي و ائتلاف      1994 و انتخابات مي   1993 شهر نوامبر 
هم پيوسـته ليكـود و        اين در حالي بود كه قدرت به      .  اي چپ و راست گذشت  مرزهاي ملي و اسطوره

اـل    74 كارگر كنترل هيـستادروت را پـس از گذشـت           . صورتي شايان توجه كاهش يافت كارگر به س
از دست داد و قدرت را به ائتلافي تسليم كرد كه از پناهنـدگان كارگـر        ) گذاري از زمان پايه(حكومت 

اـختاري ژرفـي در           .  ، شاس و مرتز بودند    )به رياست هايم رامون و امير پرز ( اين شكست بـه تغيـير س
اـنون ســلامت ملـي انجاميـد             هـاـي   در سـاـل    (Ram, 2011, 106).هيـستادروت پــس از وضـع ق

گيري حزب كارگر اسراييل نخبگان با انحصاري كردن مداخله ميان كارگران در فلـسطين كـه            شكل
دسـت گـرفتن سـرزمين تـلاش          هاي صهيونيـستي كـه بـراي بـه          تسليم اقتدار آن شدند و سازمان  

با تثبيت موقعيت خود در نقطه اتصال ميان كارگران سوسياليـست و امـور       .  كردند، قدرت گرفتند مي
اـرگران      .  مالي ملي بود كه كارگر براي پروژه صهيونيستي اهميت و هژموني يافت      بدون اين حـزب، ك

اين موقعيت قـدرت    .  رفتند  ها مي  ممكن بود استخدام نشوند و بنابراين به فلسطين و يا ديگر سرزمين
بنابراين اين جنبش رسـما     .  جايگاه ويژه جنبش كارگر را در تاريخ اسراييلي تامين كرد     1920 از دهه 
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اـي انتخاباتـي      مانند ليـست  (آور    تر را با ابزارهاي الزام     دموكراتيك بود و خود و بدنه سياسي گسترده ه
اـي رسـمي،           گيري واقعي توسط شمار اندكي از رهبران قـدرت    ها، تصميم كميته منـد فراتـر از نهاده

اـل          هدايت مي ... )  هاي انتخاباتي كاربرمدار و     سياست اـ تحليـل        1977 كرد تا اينكـه در س اـپيرو ب ش
    (Ram, 2011, 61).هاي قدرت رژيم كارگر سروكار يافت سرچشمه

اـتي خـود                    امروزه برخي احزاب پيش از هر چيز، از انتخابات براي تعييـن تركيـب ليـست انتخاب
عنـوان نمونـه      بـه .  برند  كنند در حالي كه ديگران از عرف ملي براي انجام اين امر بهره مي       استفاده مي

اـت                2008 حزب كارگر براي نخستين بار در دسامبر  اـ در انتخاب اـري اقـدام كـرد ت به انجام چنين ك
نزديك به شش هزار عضو حزب كارگر ثبت نام كرده و بـراي راي دادن     .  شركت نمايد 2009 كنست 

اـ از ليـست          راي.  در نخستين دوره خود واجد شرايط دانسته شدند دهندگان اين فرصت را داشـتند ت
اـل      (Mahler, 2011, 169).نفري كه در رقابت بودند، راي دهنـد         19 ملي به هشت نامزد از     از س

اـزي حقـوق و       مديران اجرايي هيستادروت به كميته كارگران آموزش دادند تا وظيفه پياده         1974  س
. آينـد را بـر عهـده بگيرنـد          ها مـي    مزاياي رايج و استانداردهاي مزايا در برابر كارگراني كه از سرزمين      

اـر    كارگر ديد كه قانونا در اسـراييل بـه    400 از  1983 توان در نظرسنجي  كارآيي اين سياست را مي ك
هاي اقتصادي نتانياهو بـه هيـستادروت         سياست   (Kimmerling, 1989, 128).گرفته شده بودند  

نوين به رهبري امير پرتز، اين امكان را داد تا شيوه مناسبي براي بيان ساختار نوين خود بيابد و فراتـر    
اـزمان    اـي اقتـصادي و خـدمات         از همه اينها نمايندگي كارگران و اتحاديه به نسبت دستگاهي از س ه

هيـستادروت در   .  وجـود داشـت     1994 بهداشتي درهم پيچيده و فاسدي بود كه تا پيش از شورش         
اـرگران          تظاهرات گسترده 1997 سال  اي عليه قانون بودجه پيشنهادي انجام شد كه تهديدي براي ك

نيافته، بيكاري، بازنشـستگان و بيـشتر        طور كارگران سازمان سازمان يافته و دستاوردهاي آنها و همين
   (Grinberg, 2010, 117).رفت شمار مي هاي محروم به گروه

 گيري نتيجه

در ايـن سـامان     .  ساختار سياسي اسراييل گرايشي پررنگ به سوي سوسيال دموكراسـي دارد         
واسطه رسالت محوري در راستاي فراهم نمودن زيستي همراه با رفـاه بـراي يهوديـان،           سياسي، به



40 

   ۱۳۹۳ سال پانزدهم، شماره دوم، بهار  شناسی،    اسراييل   ـ آمريكاشناسی : ای   فصلنامه مطالعات منطقه   

از ديگر سو، اين رژيم بـا توجـه بـه           .  كوشيده شده است چتري حمايتي بر فراز جامعه فراهم شود   
دنبـال   ملت پديد آورد، به ـ گرايي ملي و ساختن يك دولت كوشد مباني نوپديدي براي هم اينكه مي
دامـن    خـاطر گـسترده     در اين ميان طبقه كارگر بـه      .  باشد  آفريني در ميان شهروندانش مي    رضايت

اند بر    از هنگامه پاگيري رژيم صهيونيستي، سران آن همواره كوشيده  .  بودن بسيار مورد توجه است
طبقه كارگر اگرچه در اسراييل     .  ها و آراي اين طبقه در راستاي منافع خود اثر بگذارند   روي ديدگاه

خصلتي انقلابي نداشته و كاملا در درون سيستم هـضم شـده، امـا همـواره مـستعد نمـود دادن                    
اسراييل در چند دهه گذشته اعتصابات كارگري فراواني را         .  پريش است گرانه و زمان علايمي كنش

در اين اعتصابات جايگاه طبقه كارگر مورد انتقاد قرار گرفته و داشتن شرايطي         .  چشم ديده است به
رو صورت نهادمند شده اين جنبش مورد بررسي قرار گرفتـه         در نوشتار پيش. بهتر آرزو شده است

هاي نهادي وابسته به آنهـا، چگونـه از بـازيگراني چـيره تـا              و نشان داده شد كه كارگران و ساخت
واسـطه سـاخت ايـدئولوژيك و         در اسـراييل بـه    .  انـد   آفريني پرداخته   اي به نقش   عناصر بسيج توده

هـا    هـا و شـكاف      ساز موجود، در پيوستاري بلندمدت كوشيده شده است تـا از ناهمـساني           همسان
همين امر در كنار تهديدهاي عيني و سـاختگي        .  سود مباني هويتي و ملي مشترك كاسته شود به

گرايانه و اسـتوار بـر كنـش         ناظر بر امنيت ملي و اجتماعي، زمينه را براي كاسته شدن مباني عمل
. نهادهاي وابسته به جنبش كارگري فراهم آورده است
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